
هشدار به كسانى كه رفتار پرخطر دارند 
مراقب ضربان قلب 

«رييس كل بيمه مركزى» باشيد

رييـس كل بيمه مركزى گفت: مـن خودروهاى ناايمن را  �
عامل تصادفات پرخطر و افزايش ريسك بيمه نمى دانم. (همه 

گفت وگو ها از ايسنا) 
وى نگفت: اين حرف ها مسخره بازى است و كشته شدگان 
براى پول ما نقشه كشيدند. وى درافشانى كرد: راننده اى كه 
به خوبى رانندگى كند در هر ماشينى بنشيند تصادف نمى كند! 
ــينى مى نشيند، آيا توليدات  وى نگفت: خودش در چه ماش
ــين فرنگى. وى مى خواست  ــود، يا ماش ــوار مى ش داخلى س
ــردرد دارد  ــى كم ــد كه بگويد اگر كس ــد اما روش نش بگوي
تقصير خودش است كه از توليدات داخلى استفاده مى كند. 
ــد. وى چون جمله قبل را  ــتفاده  كن او مى تواند از فرنگى اس
ــد نتيجه بگيرد كه خودرو فرنگى مثل فرنگى  نگفته بود نش
ــى است كه آن را انتخاب كند. وى خودش را به  حق هر كس
ــى زد كه «شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران»  فراموش
هرماه آمار رده بندى كيفى خودروهاى سوارى توليدى را اعلام 
مى كند كه در آن اكثر خودروهاى ايرانى با قيمت پايين تر از 
40ميليون تومان نمره منفى دارند. وى هراسناك گفت: يكى 
ــكالات قانون فعلى اين است كه حق بيمه براى راننده  از اش
پرخطر و كم خطر ديده نشده است. وى نگفت: راننده پرخطر 
مثل فردى است كه رابطه پرخطر دارد و بايد پاى مسووليت 
ــت اما نگفت:  ــر امكانش بود مى گف ــتد. وى اگ كارش بايس
ــينند. تا يكى ديگر  اون ها كه رفتار پرخطر دارند، عقب بنش
جلو بنشيند و رانندگى كند. وى سبك سنگين كرد بگويد يا 
نگويد اما آخرش هم نگفت: خانم ها هم رانندگى شون خوب 
نيست. جاى ماشين بنشينند پشت ماشين لباسشويى كه اگه 
اتفاقى افتاد لباس هاى خودشون خراب شه و به بيمه خسارت 
ــد. وى كه قلبش تندتند مى زد، فرياد زد: ما به دنبال آن  نزنن
هستيم كه ارزيابى ريسك را از خودرو به راننده منتقل كنيم. 
ــخص نكرد: راه انتقال از كسى كه رفتار پرخطر دارد  وى مش
چطورى است. وى كه كليد گاوصندوق بيمه مركزى را داشت 
قورت مى داد، گفت: چرا؟ چرا؟ چون بررسى ها نشان مى دهند 
ــى از خطاى راننده است و بايد ارزيابى  80درصد حوادث ناش
ريسك راننده بر ريسك خودرو مقدم باشد. وى كه بغض كرده 
بود، گفت: آخه چرا بايد پول بى زبون  رو به خاطر اشتباه يكى 
ــره؟ وى در نهايت گفت: حالا كه  ــه، مثلا راننده، بديم ب ديگ
ــت، قرار است براى كسى كه بد رانندگى  قوانين جوابگو نيس
مى كند حرف هاى بد بگذاريم، تا ملت ديگر تصادف نكنند و 

ما را به خرج نيندازند. 
وى هرگز اشاره اى نكرد كه قرار بود مجلس از شركت هاى 
بيمه تحقيق وتفحص كند يا نكند. وى در پايان پيش از اينكه 
راننده اى رفتار پرخطر كند، رفتار كم خطر از خودش نشان داد 

و سوار ماشينش شد و رفت. 

از هرنظربي ضرر 

بازيگر نقش اول

«فرهاد» از همان ابتدا مي توانست با «شادي» و بچه ها  �
ــد. به بهانه كار و اجرا و يك زمين  ــود كه نش همسفر ش
ــفر دور و  ــاده در چه مي دانم كجا، آنها را به يك س دورافت
ــپرد و با وعده هاي شيرين «ديدار هرچه زودتر» از  دراز س
پشت شيشه هاي سالن فرودگاه برايشان دست تكان داد. 
ــي به راحتي كشيد و با احساس  بعد از پرواز هواپيما، نفس
آزادي و سرخوشي در ماشين نشست و به سوي خانه پرواز 
كرد. خيابان ها در آن نيمه شب، باراني و خلوت بودند و نور 
چراغ برق ها و ماشين ها در آسفالت خيس، انعكاس رنگيني 
ــتند. به خانه كه رسيد، از جاي خالي مسافرها دلش  داش
ــادي در گوشه اتاق  گرفت. مخصوصا با آن دمپايي هاي ش
ــا... يك لحظه فكر كرد  ــواب و بوي عطرش در همه ج خ
صداي خنده ها و بازي بچه ها را هم كه شبيه جيك جيك 
گنجشك هاست انگار از اتاق خالي شان مي شنود. سيگاري 
روشن كرد و به طرف بطري نوشابه رفت. حالا نوبت آن بود 
ــه از تمام لحظه هايش لذت ببرد و همه آن ماليخولياي  ك
ــتد.  ــيگارش به هوا بفرس ــتي را با دود س سانتي مانتاليس
گوشه وكنار وجدانش را كاويد و هيچ نشاني از هيچ گناهي 
ــيدن  ــادي را از آن بيماري مزمن سرك كش پيدا نكرد. ش
ــت وجوي  به زندگي خصوصي و حرفه اي و تلقن ها و جس
جيب هاي كت وشلوار او نجات داده بود و خودش را از اخم 
و تخم ها و غرغر هاي او. پول كافي به حسابشان ريخته بود 
و پول فروش خانه شهرك را هم دير يا زود برايشان حواله 
مي كرد و اين همه، بعد از حادثه وحشتناك شش ماه پيش 
ــفر سه روزه او را با دو، سه نفر از تئاتري ها  بود كه خانم، س
و يكي از بازيگراني كه به او حساسيت داشت، كشف كرد 
و جاروجنجال و واويلا... و نهايت اينكه سفر سه روزه، آنها 
را برافروخته و عصبي، به محضر كشانيد و به يك جدايي 
توافقي و متمدنانه، ناگزيز كرد. البته امضاي آن كاغذ را در 
ابتدا هيچ كدام باور نداشتند و جدي نگرفتند. به خانه كه 
آمدند، بار ديگر همان زندگي بود و همان ميهماني ها و قهر 
ــتي ها... در اين ميان ذهن خلاق كارگردان، سناريو  و آش
ــت. سناريو سفر! نقش اول آن را هم به شادي  تازه اي نوش
داد و شادي از اينكه براي اولين بار، بازيگر نقش اول سناريو 
همسرش شده است، با احساس رضايت چمدانش را بست 
و راهي شد. البته با اين اميد كه دو، سه ماه بعد هم فرهاد 

به آنها بپيوندد... 
فرهاد بارديگر به ساعتش نگاه مي كند و با بي صبري 
ــرض اتاق را با قدم هايش هزاربار به هم مي دوزد و  طول وع
ــكافد. براي رفتن به فرودگاه آرام و قرار ندارد.  از هم مي ش
ــال دوري از آن  ــته بود پنج س ــر مي كند چطور توانس فك
ــمن و نرگس و لاله  ــق س نازنينان را تحمل كند و به عش
ــمن، سرخوش و بي خيال، روز را به شب و ماه را به  و ياس
سال برساند... با اينكه تاريخ و شماره پرواز را به شادي گفته 
است، او باور نمي كند و قاه قاه خنده اش در تلفن مي پيچد. 
مي گويد: «پنج، شش سال است همين حرف ها را مي زني. 
اگر بازهم شوخي مي كني زودتر بگو كه به فرودگاه نياييم.» 
ــيند.  ــاعت پرواز به زمين مي نش هواپيما بعد از 15س
ــدت اضطراب دارد و نمي داند حالا چطور بايد  فرهاد به ش
ــم هاي شادي نگاه كند و بگويد: «چقدر دلم برايت  به چش

تنگ شده بود عزيزم...»
تا از راهروها و سالن ها و بازرسي پاسپورت و بوتيك ها 
ــتوران ها و آدم ها بگذرد و در آخرين سالن، شادي را  و رس
ــود. شادي با  زيباتر و جوان تر پيدا كند، جان بر لب مي ش
مهرباني به سوي او مي آيد. گرم و صميمي است. مي گويد: 
«پيش از آنكه به طرف چمدان ها برويم، مي خواهم «ويلي» 
را به تو معرفي كنم.» و به مرد خوش تيپي كه در كنارش 
ــال پيش ازدواج كرديم. با  ــتاده اشاره مي كند. «ما س ايس
ــوپرماركت خريديم.  ــتادي يك س آخرين پولي كه فرس
ــتمزد خوبي  البته تو هم مي تواني در آنجا كار كني و دس

بگيري...»
ــم هاي آبي  ــروصورت عرق كرده در چش ــاد با س فره

«ويلي» فيكس مي شود.

كوچ نشين

كارتون خواب

زاويه ديد

مادامى كه به مركز مى نگريم از حاشيه ها غافليم. 
ــم اين روزها كه سنتى ديرينه است كه وقتى  نه رس
ــتى و ديده مى شوى و  ــى در متن هس در مركز باش
ــدگان مى ماند. همين  ــيه به سراى فراموش ش حاش
ــت كه همواره جنگى است براى در مركز ماندن  اس

ــت كه  ــرا كه مركز اس چ
كسى را در يادها و تاريخ 
ــازد. تاريخ  ماندگار مى س
ــاهان اختصاص  هم به ش
دارد و در آن كمتر نشانى 
از مردمان عادى است. اما 
ــد كه كار  به نظر مى رس
در بعضى حوزه ها ناگزير 
ــينى را در پى  حاشيه نش

ــازى از جمله آنهاست. اگرچه  دارد كه طنز و شادس
ــعر يا حكايتى  ــاى لبخند به هنگام خواندن ش ژرف
ــون و روزمان را  ــز مى تواند حالمان را دگرگ طنز آمي
ــازد ولى ادبيات طنز آميز  ــادى و اميد قرين س با ش
ــين هاى ادبيات  ــه از حاشيه نش و خالقانش هميش
ــتند، نامشان كمتر در خاطر مى ماند و آثارشان  هس
كمتر خوانده و بازگو مى شوند. اما آنها بى اعتنا به اين 
حاشيه نشينى جبرى و تاريخى بوده اند و مانده اند تا 

ــاد، هجوم غصه هاى مكرر را از  با خلق لحظه هاى ش
ــب بازى از گونه هاى  خاطرمان محو كنند. خيمه ش
نمايش هاى سنتى طنزآميز ايران است كه به وسيله 
مرشدى توانا و در خيمه اى با عروسك هاى كوچك 
روايت مى شود و از چند جهت از گونه هاى حاشيه اى 

نمايش شده است: 
اول اينكه از گونه هاى نمايش سنتى است كه در 
مواجهه با تئاتر كلاسيك از طليعه مشروطه به حاشيه 

رانده شد. 
ــكل مى گيرد كه در  ــك ها ش دوم اينكه با عروس
ــران در  ــه با بازيگ مقايس
اجتماعى  ــب  غال ــر  تفك
ــى كمتر  ــواره اهميت هم
ــيه اى  ــى حاش و جايگاه

داشته اند. 
و سوم اينكه طنز آميز 
است و حاشيه نشينى كلى 
قلمرو طنز بر آن نيز حاكم 

است. 
ــه اى استاد خيمه شب بازى كشورمان  رضا خمس
ــيه رانده بود، شايسته به  كه همه اينها او را به حاش
مركز بازگرداندن بود. كسى كه هزاران نفر را ميهمان 
ميزبانى شادمانه اش كرده بود. شايد به حاشيه راندن 
گونه اى جبر اجتماعى باشد اما به مركز بازگرداندن 
ــه اى  ــت. رضا خمس ــا همت اجتماعى ممكن اس ب
ــين هاى ديگر را ــه نيكى ياد كنيم و حاشيه نش را ب

 به خاطر آوريم. 

ــحر خوابيده اند كه  ــن س  كوه ها هنوز در سايه روش
ــود و به باغ انگورش مى رود. اينجا  «صورت» بيدار مى ش
ــتان«ترك» در حوالى  ــت؛ بخشى از دهس «گوجك» اس
«ملاير». زنان آبادى يك ماه است كه براى برداشت انگور، 
ــان را كمك مى كنند و سراسر خواب شبشان را  مردانش
ــر مى كند. صورت  ــه هاى طلايى پ تصويرهايى از خوش
22سال دارد و تازگى ها در باغ انگورش لباس عروسى به 
تن كرده و به خانه خودش رفته است. او مى گويد: در اين 
چند روزى كه از عروسى ام مى گذرد شيره انگور و ترحلوا 
بيشترين چيزهايى بود كه من و شوهرم خورديم چون 
اينجا رسم داريم كه در اين فصل وقتى انگورها را جمع 
ــا براى صندوق عروس  ــيره انداختيم مادره كرديم و ش
شيره«انگشت پيچ» و ترحلواى روغن خوب كنار بگذارند 
ــب ما عروس ها بايد تا چند روز همين ها را بخوريم  و خ
تا هم بركت برايمان بيايد و هم براى شروع زندگى هاى 

ــاره محصولات گوجك  ــختمان قوت بگيريم. او درب س
توضيح مى دهد: همين روزها فصل برداشت هندوانه نباتى 
ــت. هندوانه اى كه اندازه كوچكى دارد و وقتى بازش  اس
مى كنى رنگش مثل نبات مى ماند و قديمى ها مى گويند 
ــال مريض  ــس درماه ميزان از آن بخورد تا آخر س هرك
ــود. تخمه هاى اين هندوانه خيلى بزرگ است و  نمى ش
در ملاير از همه تخمه ها مى شود آن را گران تر فروخت. 
ــه مى گفت اين تخمه ها براى  عمويم حاج عباس هميش
معده و كليه خيلى خوب است و فقط هم در گوجك پيدا 

مى شود. صورت ادامه مى دهد: زندگى ما از انگورهايمان 
مى چرخد. من و شوهرم 50 كرت انگور داريم و دو سالى 
كه نامزد بوديم من تا توانستم كشمش درست كردم و 
ــيره انداختم تا براى عروسى پول بهترى دستمان را  ش
بگيرد، اما خب، باغ ما زياد آب نمى خورد و بيشتر وقت ها 
ــممان به آسمان است كه باران بيايد و درخت هاى  چش
ــنه نمانند. اينجا در گوجك با همه هواى خوب  مو تش
ــى زياد به  ــاى گردو و آلوچه و انگورش، كس و درخت ه
ــال است كه برق كشى  ــر نمى زند، آخر تازه يك س ما س

برايمان كرده اند و هنوز هم آب لوله كشى به خانه هايمان 
ــت از دبه هايى كه من  نيامده. خانه من و جابر هم پر اس
ــمه كم آبمان با هزار زحمت پر مى كنم و  هر روز از چش
ــم. نفسم  ــانه هايم مى گيرم تا به حياطمان برس روى ش
ــم و دبه ها را مرتب بچينم كنار ديوار،  ــوزد تا برس مى س
ــيله هاى خانه مان نو است و هنوز بوى  اما فعلا همه وس
ــى مى دهد. من هم به اينها دلخوشم و به شوهرم  عروس
ــع كار در باغ يا خانه. صورت درباره  بهانه نمى گيرم موق
آرزوهايش مى گويد: دوست دارم بروم ملاير و يك ماشين 
لباسشويى بخرم، بعدش هم اولين لباس هايى كه با آن 
مى شويم، لباس بچه مان باشد. شايد خيلى طول بكشد 
كه من در گوجك يا خواهرهايم در«جوزان» و «مانيزان» 
ــيم، اما بايد مثل درخت هاى مو در  به آرزوهايمان برس
سختى ها صبر كنيم تا غوره هايمان جوانه كند، برسد و 

آخرش يك روز به شيره انگور برسيم. 

مرگ مولف

دختراي ننه دريا

به بهانه درگذشت «رضا خمسه اى»؛ استاد خيمه شب بازى
ــته حاشيه نشين ها را به مركز بازگردانيم ــوئد روز گذش ــلطنتى علوم س گـروه علـم: آكادمى س

(سه شنبه) اعلام كرد يكصدوهفتمين جايزه نوبل فيزيك به 
ــفان ذره هيگز اهدا مى شود. «پيتر هيگز» و «فرانسيس  كاش
انگلرت» چنددهه درباره ذره بوزون هيگز تحقيق كرده بودند و 
با تاييد رسمى آن، كارشناسان، كشف آن را يكى از مهم ترين 
ــازمان تحقيقات  ــف هاى دنياى علم توصيف كردند. س كش
هسته اى اروپا (سرن) سال گذشته مشاهده ذره هيگز را اعلام 
ــت  ــما اين موضوع را تاييد كرد. گفتنى اس و مدتى بعد رس
پس از آنكه نظريه «پيتر هيگز» وجود ذره هيگز را پيش بينى 
كرد، بسيارى حدس زدند جايزه نوبل فيزيك به «پيتر هيگز» 
اهدا خواهد شد و با تاييد تجربى اين نظريه، احتمال دريافت 
ــت.  اين جايزه نيز قوت يافت تا آنكه ديروز به حقيقت پيوس

گفتنى است ذره هيگز يك ذره بنيادى مهم است كه مدل 
استاندارد فيزيك ذرات، وجودش را پيش بينى كرده  بود. در 
ــلطنتى آمده است كه اين جايزه به دليل  بيانيه آكادمى س
ــيس انگلرت» در كشف نظرى  نقش «پيتر هيگز» و «فرانس
ــمى كه باعث درك ما از منشا جرم ذرات زير اتمى  مكانيس
شده و به تازگى نيز با مشاهده ذرات بنيادى پيش بينى شده 
ــى ام اس در برخورددهنده بزرگ  در آزمايش هاى اتلس و س
ــت، به آنان اهدا مى شود.  ــرن تاييد شده اس هادرونى در س
نظريه اى كه امسال جايزه نوبل فيزيك را به خود اختصاص 
ــتاندارد فيزيك  ــت، بخش مهمى از نظريه مدل اس داده اس
ــتاندارد فيزيك ذرات بيان مى كند كه  ذرات است. مدل اس

جهان ما چگونه ساخته شده است.

آكادمى

اهداى «نوبل فيزيك» به كاشفان «ذره هيگز»

 پوريا عالمى

انتشار آلبوم جديد «كيوان ساكت» 
با تكنوازى تار به ياد شهناز

ــا عنوان «كى  � ــاكت ب ايسـنا: اثر جديد كيوان س
مى رسد باران» به بازار موسيقى رسيد. «كى مى رسد 
باران» با صداى سينا سرلك، موسيقى كيوان ساكت 
ــريف همراه است. در  ــعر و دكلمه هرمز ناصرش و ش
اين آلبوم، موسيقى به دنبال مفهوم كلام شاعر است 
ــى به كلى متفاوت  ــيقايى با ترجمه ادب و بيان موس
ــنيدارى اين آلبوم شامل قطعاتى  است. محتواى ش
چون «من آن تنهاترين مردم»، «دوره گرگ ها»، «كى 
ــيد و ماه»، «آيينه اى براى  ــد باران»، «خورش مى رس
آسمان» و تكنوازى تار به ياد جليل شهناز است. «كى 
مى رسد باران» به همت شركت فرهنگى هنرى «راوى  
ــا» و به تهيه كنندگى رضا مهدوى توليد و  آذر كيمي

منتشر شده است.

مخبر الدوله

كنسرتي عجيب در كاخ سعدآباد
ــيقى 19مهرماه در  � ــدان موس ايسـنا: تعدادى از هنرمن

ــتداران هنر اول خواهند شد. پيتر  كاخ سعدآباد ميزبان دوس
سليمانى پور، آرش ميتويى، امير خاكى، فرهاد اسعديان، شهرام 
ــام اينانلو، مارتين شمعون پور، سهيل پيغمبرى،  غلامى، حس
ــان صديق، مازيار يونسى، روزبه فدوى و... با سازهايشان  احس
ــان در حضور شما بنوازند و معركه  مى آيند تا به گفته خودش
ــته اند: «اين يك  ــتى در اين باره نوش ــد! آنها در يادداش بگيرن
ــاط ما بدون تقويت صدا، بدون بليت،  ــت. بس ــرت نيس كنس
ــخص پهن مى شود.  بدون صندلى و حتى بدون برنامه اى مش
ــما موسيقيدانان و موسيقى دوستان نيز دعوت مى كنيم  از ش
ــاز، در معركه گردانى همراه مان باشيد.» اين  ــاز يا بى س تا با س
ــعدآباد به نمايش  ــه در روزهاى 18 و 19مهر در كاخ س برنام
ــى، طراحى، عكاسى و مجسمه سازى نسل  برگزيده آثار نقاش
جديد هنرمندان ايرانى مى پردازد. اهالى موسيقى نيز در روز 
ــاعت 16 تا 20) و جمعه 19مهر (از  ــنبه 18مهر (از س پنجش

ساعت 14 تا 18) ميزبان علاقه مندان خواهند بود. 

رويداد

به بهانه روز جهانى كودك

فرصتى براى توجه به كودكان

روايتى از زندگى «صورت» در«گوجك» ملاير
زنانى كنار شاخسار هاى تاك

آزاده تاج على

ــودك بود. روز  ــران روز جهانى ك ــاه در اي  ديروز16مهرم
ــودكان، رعايت  ــت براى توجه به ك جهانى كودك روزى اس
ــودك در نهاد خانواده. روز  ــوق آنان و احترام به جايگاه ك حق
ــورهاى جهان در يك روز معين  ــى كودك در همه كش جهان
ــورى روزى را به اين  ــود، بلكه هر كش ــن گرفته نمى ش جش
ــت. بيستم نوامبر 1959 روزى بود  منظور اختصاص داده اس
ــوق كودك را  ــازمان ملل اعلاميه حق ــه مجمع عمومى س ك
ــورهاى جهان اين روز را به عنوان  ــتر كش تصويب كرد و بيش
ــن روز از منظرهاى  ــى كودك انتخاب كردند. به اي روز جهان
گوناگون مى توان نگاه كرد. تضييع حقوق كودكان در بيشتر 
ــورهاى جهان، محروميت كودكان خيابانى و كار از حق  كش
مسلمشان يعنى آموزش و داشتن يك زندگى سالم و شاداب، 
ــنگى كه در بسيارى از كشورها كودكان از آن رنج  فقر و گرس
ــت كه همچنان پيش پاى  مى برند، همه وهمه مشكلاتى اس
ــت. از منظرى ديگر روز جهانى كودك توجه به  جهانيان اس
ــالان  ــت كه بزرگس كودك و نيازهاى ويژه او در جامعه اى اس
ــهيم و شريكند و كودكان  ــازنده آنند و در خوب وبد آن س س
ــالان ديكته  مادامى كه كودكند بايد قوانين آن را كه بزرگس
مى كنند، اجرا كنند. در اين ديدگاه كودك هويتى مستقل دارد 
و بخشى از جامعه محسوب مى شود كه بايد بيش از پيش مورد 
توجه قرار گيرد. اين ديدگاه بر اين نكته تاكيد دارد كه قواى 
ــالان متفاوت است و اين قوا همراه  ادراكى كودكان با بزرگس
با رشد سنى كودك به تدريج و مرحله به مرحله رشد مى كند. 
كودك در هر مرحله از رشد، توانايى هاى ذهنى خاصى دارد كه 
به تناسب آن بايد امكانات رشد و تعالى را برايش فراهم كرد. 
بنابراين مفهوم كودكى يك مفهوم جديد است كه طى قرون 
اخير، ابتدا در ميان كشورهاى توسعه يافته و سپس در بيشتر 
كشورهاى جهان پيدا شده است. افزايش بازدهى نيروى كار، 

بالارفتن سطح زندگى، افزايش زمان فراغت، گسترش آموزش 
ــدن آموزش در دوره ابتدايى از جمله  مدرسه اى و اجبارى ش
عواملى هستند كه زمينه هاى عينى پيدايش مفهوم كودكى و 
در نتيجه توجه ويژه به هويت مستقل كودك را فراهم كرده 
ــت تازه از كودك و  و به عبارتى بايد گفت كه پيدايش برداش
ــت كه از قرن  ــاى كودك، ثمره دوره جديدى از تاريخ اس دني
ــران، گرچه در دوره   ــم ميلادى عقب تر نمى رود. در اي هجده
ــلامى، امر آموزش تا سطح خوبى رشد كرد  طلايى تمدن اس
و ادبيات و نگاه ويژه اى در آثار حكما و انديشمندان به چشم 
مى خورد اما در مجموع تا بعد از مشروطيت شرايط لازم براى 
ــش دوران كودكى و مفهوم كودكى و در نتيجه تهيه و  پيداي
تدوين آثار فرهنگى و به ويژه كتاب براى كودكان فراهم نشد. 

خلق ادبيات ويژه كودكان محصول پيدايش اين نگاه تازه 
ــت. در اين نگاه كودك، نسخه  به كودك و مفهوم كودكى اس
كوچك ترى از بزرگسالان تلقى نمى شود، بلكه او دنياى ذهنى 
ــاير محصولات  ــتن كتاب و توليد س خاصى دارد كه در نوش
فرهنگى بايد او را در نظر گرفت و نويسنده كتاب هاى كودكان 
ــد كرده و تبديل به نويسنده  ــت كه به تدريج رش فردى نيس
بزرگسال شده باشد، بلكه نوشتن براى كودكان، تخصصى ويژه 
است كه ملاك و معيارهاى خاص خود را دارد و بدون در نظر 
داشتن اين ملاك ها و معيارها نمى توان كارى مناسب مخاطب 

كودك توليد كرد. 

ساعت بيست و پنج  سريال 24
ــمتى به عنوان دنباله اى بر مجموعه معروف «24» تابستان سال آينده  مهر: يك مجموعه 12قس
ــود. سايت خبرى ورايتى اعلام كرد كه جك باوئر، قهرمان مجموعه  در لندن فيلمبردارى مى ش
ــد «24» با عنوان  ــود. مجموعه جدي ــار ديگر در اين مجموعه ظاهر مى ش ــى«24» يك ب تلويزيون
«24: يك روز ديگر زنده بمان» بار ديگر با سرمايه گذارى فاكس و با بازى كيفر ساترلند در نقش جك 
باوئر ساخته مى شود. شبكه فاكس اعلام كرد اين مجموعه به جاى 24ساعت دربرگيرنده 12ساعت 

از يك روز است و براى اولين بار فرمت 24ساعته اين سريال تغيير مى كند. 
www. sharghdaily.ir
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